
سمفونی خطوط 
پنجشنبه  6 آذر 1404
سال چهارم   شماره 942
www.hammihanonline.ir

جواد نیک‏بین نماینده کاشــمر هم گفــت: »خواهش 
می‏کنــم بر مــردم منت نگذاریــم. نگوییم بنزیــن را ارزان 
می‏دهیم. وقتی یک خودرویی که قیمت جهانی آن ۶ تا ۱۰ 
هزار دلار اســت، در کشــور بــا قیمت ۳۰ تا ۵۰ هــزار دلار 
فروخته می‏شود، مردم در واقع پول رهن خودرو را می‏پردازند. اگر تفاوت قیمت 
جهانی تا قیمت داخلی را محاسبه کنیم، سهم هر لیتر بنزین برای مردم بیش از 
۱۸۰ هزار تومان تمام می‏شود؛ پس ادعای ارزانی بنزین درست نیست. افزایش 
قیمــت بنزین نه جلوی قاچاق را می‏گیرد، نــه واردات را کاهش می‏دهد؛ بلکه 
قاچاق را افزایش می‏دهد و موج جدید تورم به بازار تزریق می‏کند و مردم بیش از 
همه آسیب می‏بینند. از رئیس‏جمهور تقاضا داریم جلوی این مصوبه را بگیرند؛ 

شما وعده داده‏اید بنزین گران نخواهد شد، بر وعده خود بایستید.«

تصمیم دولت غلط است �
محمد رشیدی، نماینده کرمانشاه با انتقاد شدید از نحوه 
اجرای کالابرگ الکترونیکی و سیاست بنزینی دولت، این 
اقدامات را موجب فشار مضاعف بر معیشت مردم دانست و 
خواستار اصلاح فوری رویکردهای اقتصادی دولت شد. او 
گفت: »امروز مسئله بنزین یک مسئله بسیار مهم است. این تصمیم غلطی است 
که دولت گرفته است؛ ماشینی که 14 یا 15 لیتر مصرف می‏کند به مردم داده‏اید، 
بعد می‏خواهید بنزین را هم گران کنید؟ دست بکشید از این سیاست‏های غلط. 
هم به مردم چوب می‏زنید، هم می‏گویید پیاز بخورند و هم جریمه شوند. اجازه 
دهید مردم از ماشین روز دنیا با مصرف کم و خودروهای هیبریدی استفاده کنند، 
بعد بنزین را گران کنید. این سیاســت غلط اســت و ما قطعاً مخالف هستیم و 

مجلس در مقابل این سیاست خواهد ایستاد.«
سیدمرتضی محمودی، نماینده تهران هم طی تذکری 
شــفاهی گفت: »گــران کردن بنزیــن، گــردن پولدارها و 
ثروتمندان را کلف‏تر می‏کند از طرفی کمر مردم مستضعف و 
طبقات پایین را می‌شــکند. شــما قبــل از اینکه ســراغ 
گران‏ســازی بنزین بروید، باید اول مشخص کنید چه کسانی در مقابل انتقال 
سهمیه به کارت بانکی و کد ملی ایستاده‌اند. این موارد را درست کنید. قاچاق 
گســترده و حساب‌شده سوخت توسط چه کسایی هدایت می‏شود. باید با این 
موارد برخورد کنید. از طرفی باید مشخص شود که چه کسی در مقابل واردات 

خودروهای با کیفیت و مصرف پایین ایستاده است.«
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ایرانی بود که در طول ۴۶ ســال گذشــته با فرهنگ بسیجی هماهنگ و همراه 
بودند و توانستند در یک اقدام انقلابی و بسیجی جلوی آمریکا و رژیم صهیونیستی 
و همه پشــتیبانان آنها بایستند.« حاجی‏بابایی تنها راه نجات کشور را بسیجی 
عمل کردن، بســیجی بودن و در کنار نیروهــای مومن و انقلابی خدمت کردن 
دانست و اظهار کرد: »بسیج یعنی کسی که برای همه میدان‏ها تلاش و کوشش 
می‏کند و بسیج در همه زمان‏ها و همه لحظات درحال خدمت‌رسانی است.« تمام 
نمایندگان مجلس روز چهارشنبه با چفیه در صحن حاضر شدند و پایگاه بسیج 

شهید مدرس ویژه نمایندگان نیز به صورت رسمی آغاز به کار کرد.

باید دشمن را مأیوس کرد �
محسن رضایی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
کــه در کرمان حضور داشــت، در اجتماع بســیجیان این 
اســتان، با اشاره به اشتباه محاسباتی آمریکا و اسرائیل در 
حمله به ایران گفت: »اشــتباه بزرگ اینها این بود که فکر 
می‏کردند ایران مثل سوریه یا جاهای دیگر است که بروند سراغ ایران، زیرا تحلیل 
این بود که اگر همه کشورها را ما بگیریم ایران بماند ما نمی‏توانیم کاری بکنیم.«  
او با اشاره به استفاده از تاکتیک‏های مدرن و فناوری‏های روز در جنگ ۱۲ روزه 
گفت: »امام راحل)ره( این انقلاب را بر اساس دین خدا و مردم بنیان گذاشته‌اند 
و نیروهای مســلح ایران اعم از ارتش و سپاه از دل همین دین مردم و خود مردم 
برخاســته‌اند. امروز ما به شــدت به بسیج اقتصادی در سراســر کشور در تمام 
خانه‌ها، محلات، شهرها و در تمام استان‏ها نیاز داریم و سپاه کارهای وسیع در 
حوزه سازندگی انجام داده است.«  عضو مجمع تشخیص مصلحت با تاکید بر 
لزوم ورود مردم به حوزه اقتصاد، تاکید کرد: »اگر امید دشــمن را مأیوس کنیم 
آمریکایی‏ها خودشان به تهران می‏آیند و در فرودگاه اما پیاده می‏شوند و می‌گویند 
خواهش می‌کنم اگر رئیس‏جمهور شما با ما دیدار کرد بگویید سروپا به خدمت 
امام هم برســیم. به والله این شدنی است.« او در این بخش از صحبت خود، به 
موضوع صلح اوکراین اشاره کرد و گفت: »همانطور که با دشمنان خودشان مثل 

آقای پوتین نشستند و می‏گویند دو استان اوکراین را به پوتین پیشنهاد دادند.«

این موج خروشان از سال ۵۸ برخاست �
علی شمخانی، نماینده مقام رهبری در شورای دفاع 
کشور با انتشار ویدئویی از دوران جنگ ۱۲ روزه، در توئیتر 
نوشت:‏ »پنجم آذر یادآور این حقیقت است که بسیج یک 
نام نیســت؛ همان بغض شــیردختر ایرانی است در میانه 
جنگ با رژیم صهیونیســتی. صــدای لــرزان و پرامیدش فریــاد می‏زند؛ موج 
خروشــانی که از ۵۸ برخاســت، قدرتی اســت که هنوز در دل این نسل نفس 

می‏کشد؛ ایمانی که نه دستور می‏خواهد، نه نمایش، فقط عشق به ایران.«

دوران ظلم آمریکا و اسرائیل به سر خواهد رسید �
شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‏الله لبنان نیز با صدور 
پیامی فرا رسیدن روز بسیج مستضعفین را تبریک گفت. در 
بخشــی از این پیام آمده است:‏»هر اندازه بحران‏ها شدت 
یابند، ســرانجام گشایش حاصل خواهد شــد و دور باطل 
تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به پایان خواهد رسید. بدانید که پیروزی دو گونه 
است: پیروزی در دل، و پیروزی بر دشمن. پس هر کس در دل و ایمان خود پیروز 
شــود، بی‏تردید بر دشــمن خویش نیز پیروز خواهد شد، حتی اگر این اقدام با 
گذشت زمان باشــد.« قاسم تاکید کرد: »پایدار باشید تا به شرافت عزّت دست 
یابید، زیرا عزّت از آنِ خدا و پیامبر او و مؤمنان است و بی‏تردید حزب‏الله، مقاومت 
اسلامی و بسیج آن، حاملان پرچم امام مهدی )عجل‏الله‏تعالی‏فرجه( در مسیر 

عدالت و رستگاری در دنیا و آخرت‏اند.«

عکس نوشت

از  صبــح  چهارشــنبه 
خانه کــه بیرون می‏زند 
زنگ پشت زنگ. تلفن 
پشت تلفن.  یک روز قبلش که کلاغ را به خانه راه داده بود فکر نمی‏کرد قرار 
است چه بلایی سرش بیاید. گمانش این بود که یک گوشه می‏نشیند و نون 
ماستش را می‏خورد. اما همین که به خانه برگشت دید آقای سیاه، پارتنرش 
را هم دعوت کرده و روی میز ناهارخوری دارند دل می‏دهند و قلوه می‏گیرند. 

شنیده بود که کلاغ‏ها باهوشند اما نه اینقدر... 
روی گوشی شماره عجیبی افتاده. اما چه کسی می‏تواند باشد؟

مرد: الو بفرمایید. 
کلاغ: سلام داداش، پسورد کامپیوترت چنده؟ 

مرد: بله؟ پسورد کامپیوتر رو می‏خوای چه‏کار؟
کلاغ: شما بده. برای یه امر خیره. راستش همین که شما پات رو از خونه 
گذاشتی بیرون یک »میگ ۲۹« از جلو پنجره رد شد. هر چی به این دختر 
می‏گم بذار یه چرخی تو آســمون بزنم ببینم چه خبره، نمی‏ذاره. می‏خواد 
اخبار رو چک کنه. خیالش راحت بشه. جان داداش بده. حالا من هیچی 

این بچه نگران خانوادشه. 
#$8823$#@mir@ :مرد

کلاغ: داداش پسورد بانک مرکزیه؟
مرد: بی‌نمک نشــو. من رو خانواده حساسم. واِلا لپ‏تاپ مثل مسواک 

یک وسیله شخصیه. 
کلاغ: ای بابا شما آدمیزاد‏ها چقدر ادا و اطوار دارید. کاش زودتر گفته 
بودی. خدا شــاهده من نمی‏دونســتم مسواک هم شــخصیه. راستش ما 

دیشب مســواک که نیاورده بودیم. با مسواک شما زدیم. الان هم گفتم که 
یه وقت مدیون شما نشیم.  

مرد: ای نکبت. یعنی چی که نمی‏دونســتم. تو میــگ ۲۹ رو روی هوا 
می‏زنی. لپ‏تــاپ هم که می‏خوای بری اخبــار رو چک کنی. فقط بخش 
مسواک رو نمی‏دونستی؟ ببین من اعصاب معصاب درست و درمون ندارم. 

جل و پلاستون رو جمع کنید و بزنید بیرون. الو.... الووووو....
کلاغ گوشــی را قطع می‏کند. بلافاصله اخبار را چک می‏کنند. ظاهراً 
دیشــب جنگنده‏های اســرائیل تا نزدیک مــرز آمده‏انــد و یک غلط‏هایی 
کرده‏اند. از آن‌طرف صبح ارتش بیانیه داده که جنگنده‏ای که در آســمان  
تهران دیده شــده ایرانی بوده و برای گشت‌زنی و حفاظت به آسمان پریده. 
شهر در امن و امان است و شاخص آلودگی یکی دو بار از مرز ۲۰۰ گذشته. 

کلاغ: خب خدا رو شکر به خیر گذشت. 
پارتنر کلاغ: حالا می‏خوای بری بیرون برو. یک چیزی هم پیدا کن بیار 
بخوریم. یخچال این پسر از کف پای بچه تمیز‏تره. بعیده شب هم که برگرده 

دست پر بیاد. 
کلاغ: این گوشه چی نوشته؟ قضیه این »نانو بنانا« چیه؟

پارتنر کلاغ: اتفاقاً توی اینستاگرام یه آقایی کامل توضیح داد. اینستا رو باز 
کنی بهت نشون می‏دم. فقط باید تو کامنت بنویسیم »موز« باقی‏اش ردیفه. 

کلاغ: ببین ظاهراً این پســره عکاســه. توی روزنامه هم عکس‏نوشت 
می‏نویســه. از اینکه آبی گرم نمی‏شه. بیا به همین نانو بگو یه عکسی از ما 

درست کنه پست کنیم توی اینستاگرام. 
تلفن مرد پشــت ســر هم زنگ می‏خورد. خودش کــرده که لعنت بر 

خودش باد. 

ماجرای کلاغ و آلودگی هوا/ شماره دوم
»موز« رو کامنت کن

عکاس و روزنامه‌نگار
امیر جدیدی

نگاه کارشناس

لذت کارمندی

زمانی دفتر کار من در طبقه سوم ساختمانی اداری بود. بسیاری 
از روزها، وقتی از بیرون برمی‌گشتم و می‌دیدم آسانسور در همکف 
نیســت، ترجیح می‌دادم پله‌ها را انتخاب کنم تا سریع‌تر به اتاقم 
برسم. اما کمی بعد، پدیده‌ای توجه مرا جلب کرد که در نگاه نخست 
عجیب به نظر می‌رســید: برخی از همکاران )آن هم کاملًا سالم و 
سرحال( برای رفتن از یک طبقه به طبقه‌ای دیگر هم از آسانسور 
استفاده می‌کردند؛ حتی اگر مقصدشان فقط یک طبقه بالاتر یا 
پایین‌تر بود. اوایل، مثل بسیاری دیگر، گمان می‌کردم با گروهی از 
»آدم‌های تنبل« طرف هستیم؛ کسانی بی‌توجه به سلامت، زمان 
دیگران و البته مصرف انرژی. اما به‌مرور، کشــف دیگری کردم که 
تفســیر ماجرا را تغییر می‌داد: برای گروهــی از کارمندان، گذران 
وقــت نه یک پیامد فرعــی، بلکه خودِ هدف کارمندی اســت. در 
چنین فضایی، فرایند بالا و پایین رفتن آسانسور فقط جابه‌جایی از 
نقطه‌ای به نقطه دیگر نیست؛ نوعی »توقف« است، فاصله‌ای کوتاه 
از میز کار، فرصتی برای تماشای دیگران، گفت‌وگوهای کوتاه، و از 
همه مهم‌تر، راهی بی‌دردسر برای پر کردن دقایقی از ساعت کاری. 
همین چند دقیقه‌ها، در ذهن برخی، بخشی از لذت کارمندی را 
می‌سازد؛ لذتی که نه در بهره‌وری و رشد، بلکه در ایجاد انبوهی از 

لحظات خنثی و بی‌هدف خلاصه می‌شود.
این رفتار تنها به آسانســور محدود نمی‌شــود. کافی اســت 
نگاهــی دقیق‌تر بیاندازیــم تا »آیین صبحانه‌ خــوردن در محل 
کار« را ببینیــم؛ آیینــی کــه گاهی نــه ده دقیقه، بلکــه تا یک 
ســاعت از روز را بــه خود اختصــاص می‌دهد. بعــد از آن نوبت 
»خرید از فروشــگاه تعاونی مصرف« اســت؛ تجربه‌ای به سبک 
دهه شــصت، با گشــت‌وگذار در قفســه‌ها، چانه‌زدن، ســام و 
احوالپرســی‌های اداری، و البتــه پر کردن بخشــی دیگر از روز 
کاری. پــس از این‌ها رفت‌وآمدهای پی‌درپــی به اتاق همکاران 
شــروع می‌شود؛ گفت‌وگوهایی که بیشــتر به ترکیبی از غیبت، 
نق‌زدن، گلایه از »قدرنشناســی«، تحلیــل روابط اداری و حتی 
»طراحی توطئه‌های کوچک« شــبیه است. گاهی هم سری به 
بانک‌ها زده می‌شــود؛ حضوری که شاید ضرورت اداری داشته 
باشــد، اما در بســیاری از موارد، نوعی خروج مشــروع از اداره 
تلقی می‌شــود؛ خروجی که می‌تواند نیم‌ســاعت یا حتی یک 
ســاعت از روز را پر کند. اما همین‌که از دنیای ادارات حکومتی 
خارج می‌شــویم و پا به شرکت‌های خصوصی )البته خصوصی 
واقعی، نه خصوصی‌نما( می‌گذاریم، ماجرا کاملًا متفاوت است. 
در این شــرکت‌ها، کارســنجی وجود دارد و بــرای هر فعالیتی، 
نیرویی با مهارت لازم به‌کار گرفته می‌شود. در چنین ساختاری، 
کســی برای پر کردن زمان استخدام نمی‌شود؛ برعکس، زمان، 
گران‌ترین دارایی ســازمان اســت. در بســیاری از شــرکت‌های 
خصوصی، حتی این قاعده نانوشــته وجــود دارد که اگر فردی 
بتواند کار دو نفر را انجام دهد، بهره‌مندی او هم بیش از دیگران 
خواهد بود؛ گاهی 1/5 برابر حقوق می‌گیرد یا مشوق‌های مالی 
و فرصت پیشرفت بیشتری دریافت می‌کند. نتیجه این سیاست، 
رابطه‌ای برد-برد است: کارفرما در هزینه‌ها، فضا، انرژی و نیروی 
پشتیبان صرفه‌جویی می‌کند و کارمند به دلیل بهره‌وری بالاتر، 
درآمد و رضایت شغلی بیشتری به دست می‌آورد. در شرکت‌های 
خصوصی، همواره فرایندها بازبینی می‌شوند تا کار مختصرتر، 
سریع‌تر، و کم‌هزینه‌تر شود. ابزارهای دیجیتال جایگزین بسیاری 
از فعالیت‌های دستی می‌شوند و اتوماسیون، سرعت و دقت امور 
را افزایش می‌دهد. در چنین محیط‌هایی، »بیکاری شغلی« نه 
لذت دارد و نه مشــروعیت. همه می‌دانند که بی‌عملی، نه‌تنها 
درآمدی نمی‌آورد، بلکه می‌تواند جایگاه شغلی را هم تهدید کند.
امــا در ادارات حکومتــی و عمومی—اعــم از قــوه مجریه یا 
نهادهای دیگر—قواعد بازی کاملًا متفاوت اســت. چون تأمین 
هزینه‌هــا از محل درآمدهــای مالیاتی و منابــع عمومی صورت 
می‌گیرد، ضــرورت اقتصادی برای کارســنجی و بهره‌وری وجود 
ندارد. هیچ‌کس انگیزه‌ای ندارد که از فرایندهای طولانی و ناکارآمد 
کم کند یا تخصص‌ها و ساختارها را به‌روزرسانی نماید. بسیاری از 
مدیران نیز ترجیح می‌دهند تعداد بیشتری نیروی انسانی داشته 
باشــند تا »حوزه نفوذ« یا »اعتبار سازمانی« خود را بزرگ‌تر نشان 
دهند. این‌طور می‌شــود کــه برای کارهای بی‌اهمیت ســاختار 
تعریف می‌شود، برای آن ساختار نیرو گرفته می‌شود، برای نیروها 
اتاق و میز و خودرو و مأموریت و بودجه درخواست می‌شود و بازی 
بی‌انتهایی آغاز می‌گردد؛ بازی‌ای شــبیه »جومانجی اداری« که 
هرگز پایان نمی‌یابد. این چرخه، پیامدهای متعددی دارد: اتلاف 
منابع، فرسایش انگیزه نیروهای کارآمد، نارضایتی ارباب‌رجوع، 
رشد بوروکراسی، فساد اداری و در نهایت، ایجاد نسلی از کارمندان 
که لذت‌شــان نه در کار، بلکه در بودن در اداره تعریف می‌شــود. 
این همان »لذت کارمندی« اســت؛ لذتی که به‌طور مصنوعی و 
غیرمولد ساخته شده اســت و در یک سیستم سالم، اصلًا نباید 

وجود داشته باشد.

کارشناس مدیریت شهری 
ابراهیم علیپور
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